
 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله

8، پياپي 1390 تابستان، دومي وم، شمارهسسال

و انساني سابق( )مجله علوم اجتماعي

 نامه- حافظ

و مضمون رديابي برخي از تركيب( د هاي شعر حافظ در نامه ها و اخوانييهاي )واني

∗∗اكرم هراتيان∗اكبر احمدي داراني عليدكتر

 خوراسگانواحد دانشگاه اصفهان دانشگاه آزاد اسلامي

 چكيده

و مضمون در برخي از شعرهاي خود، از تركيب حافظ هـاي هاي رايـج در نامـه ها

و اخواني بهره گرفته است  و مضمون اين تركيب. ديواني در ها ها به صورتي ثابت،

دي نامه و هم هاي و اخواني پيش از روزگار حافظ او واني مي،زمان است شده تكرار

آنو اگر نمونه  ها در شعر فارسي پـيش از حـافظ يافـت شـود، در ضـمن هايي از

و نامـه. هاي منظوم است نامه و در اين نوشـتار، تمـام منـشĤت هـاي در دسـترس

و اخواني پيش از روز هاي نگارش نامه نامه شيوه گار حافظ تا زمان او را هاي ديواني

و مضموني كاربرد اين تركيب، سابقه بررسي كرده  هـا نـشان ها را در ايـن نامـه ها

و با ظرافت، از اين تركيب. ايم داده و مضمون حافظ آگاهانه كه ها بهره ها  برده است

و اخواني است آشنايي حافظ با نامهگر نشانامر اين . هاي ديواني

حـافظ.5تهنيت صـحت.4پيك دوانيدن.3ارباب.2 آرزومندي.1: هاي كليدي واژه

.ضمير منير.9 رونق كارخانه.8اللههحسب.7 حرز جان.6

و ادبيات فارسي∗ )ي مسئول نويسنده(aliakbar_ahmadidarani@yahoo.com استاديار زبان
و ادبيات فارسي∗∗  akramharatian@yahoo.com مربي زبان
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 دمهقم.1

و از تركيب حافظ در شعرش و اخـوانيها هاي رايج در نامه مضمونها  بهـرهي ديـواني

، نامـه ماننـدو امور ديواني نگاري هاي مربوط به نامه به برخي از واژه توجه. گرفته است

و مانند آن كمو در است كه در شعر حافظ به كار رفته،طغرا و نثر فارسي متون شعري

ميو بيش  و شعر او باعثخورد، به چشم (نشده اسـت شناخت بهتري از حافظ .ك.ر.

، از انـد بـه بررسـي مكتوبـات مولـوي پرداختـه كـهاي در مقالـه)6: 1379نژاد، هاشمي

انـد، حـافظ احتمـال داده،انـد آوردهبا شعر حافظ، سـخن بـه ميـان آن هاي بينهتشبا

و مفاهيم را  و شـعرا«مكتوبات مولوي را ديده يا اين تعبيرات  در آثار ساير نويـسندگان

و توانسته است و يافته است ها را به خـدمت گيـردآن، به كمك ذوق سرشار خودديده

، حـدس درس حـافظ در كتـاب)19: 1381اد عادل،حد(».و به نيكوترين وجهي بيارايد 

( اسـت نامه در قالبِ،اند كه برخي از شعرهاي حافظ زده ، 300: 1382اسـتعلامي،.ك.ر.

بدر)1143، 1057، 763، 523، 329 كـه بـه هـيچآن بـي،حـافظ هاي نامها عنوان كتابي

از مجموعه و اخوان نامه اي رابرخي از شعرهاي حـافظي مراجعه شده باشد،هاي ديواني

تنها نقـش ها، در برخي از اين نامه حافظ اند،و گفته اند محسوب كرده در حكم يك نامه

دا»نگار عريضه«يك   در ايـن كتـاب،)1385:35، ثروتيـان.ك.ر(.شته اسـت را بر عهده

و و گزارش نامهدر جايگاه،غزل حافظ چهارشصت هاي خواجه حافظ شيرازي، مطرح

ا شد آنه،نويسندوسته و تفـسيرهايي دسـت در سراسر چه گرد آورده است، به تأويل

را، براي اثبات سخنان خودوزده . توجه داده است به برخي از وقايع تاريخي خواننده

از رديابي براي و مضمون تركيب برخي و اخواني نامه شعر حافظ،يها ها  هاي ديواني

1:ايم بررسي كرده زير را

مختـارات،ين وطـواط الد رشيدهاي، نامهللي الترّسإل التوّس،الكتبههعتب،يب سنايي مكات
،ين رومـي الـد مكتوبـات مولانـا جـلال،مكاتبات رشـيدي،منشĤت خاقاني،سائلمن الرّ 

و حديقه روضه و،فرائـد غيـاثي،انـشاي مـاهرو،لطـائف شـرفي،الألبـاب الكتاّب اسـناد
عبـدالخالق ميهنـي، تـصنيف،دسـتور دبيـري مانندهايي كتابو تاريخي ايران مكاتبات

 ين خـويي الد آثار حسام مجموعه شمس منشي، تصنيفتعيين المراتب دستورالكاتب في 

ج يا بخش و نزهه روضهنگ هايي از  ايـن كـه الدين عبدالعزيز كاشـي عزّاثر، الخاطر الناّظر
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و،تر مباني بيش چهار مورد اخير، آ از نامههاييهنمونقواعد و چگونگي نگـارش هـانها

.اند ارائه دادهرا

و بررسي.2  بحث

و بررسي هـا ها، دريافتيم كه حافظ به دو صورت از نامـه نامه اين مجموعه پس از مطالعه

و اصـطلاحات رايـج در نامـهبگيري از تركيـ اول، بهره:گرفته استه بهر م، دو؛هـا هـا

.ها رايج در نامهايه گيري از مضمون بهره

و اصطلاحات رايج در نامه گيري از تركيب بهره.2.1 ها ها

و اخواني، تركيب ميان نامه در  خاطر عاطر،،الله حسبه، حسب حال چون هايي هاي ديواني

و شكايت، ضمير خواهي، دولت  هواخـواهي،و منير، مكارم اخلاق رونق كارخانه، شكر

و نثـر درو اگـري دارنـد تـر بـيش Frecquency)( سامدبـ،نسبت به تمام متون نظـم

آن، نمونه پيش از حافظو قطعاتاه غزل ها،هقصيد از يـا وجـود داشـته باشـد هـا اي از

و اخوانيها نامه آني ديواني آن است راه يافتهجا به اي كـه آن شـعر، در قالـب نامـه يـا

.آوريممي ساوجي شعري از سلمان،براي نمونه. خطاب به شخصي خاصت،اسمنظوم

 قطعه شعري دارد، به مطلعِ،سلمان

ــابــر آســتان رفيــع خــدايگان جهــان ــر عط ــاب اب ــار آفت ــوه وق ــپهر ك س

)1382:403سلمان ساوجي،(

آن اين قطعه، نامه كـه سلمان سـاوجي از ايـن،اي خطاب به امير شيخ حسن است كه در

و باعـث مواجبش از ديوان حذف  و اين امر او را دچار مشكلاتي كـرده شـماتت« شده

و خواهان برقراري مجدد آن اسـت» اعدا سـلمان در بيـت. نيز شده است، شكايت دارد

: گويد پنجم اين قطعه مي
به عزّ عـرض ضـميرِ منيـر غيـب نمـاحال خويش دو فـصل رسم تذكره در باب به

)403، همان(

 آن نبـشته را خواننـد كـي،تـذكره«:هاي ديواني اسـت نامه از اصطلاحات رايجِ» تذكره«

ب .ر چند مهم خدمتكاري به منعم نويسد مشتمل  همچنين تركيب)31: 1962ميهني،(»...

ب از تركيب» ضمير منير« هاي ديواني تكرار شده اسـت در متن نامه،وفوره هايي است كه

هاي منثـور، بـه ها كه در نامه اي منظوم، از اين تركيب در ضمن نامهن، سلماجاو در اين 
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و كار مي  بهره گرفته- به آن اشاره خواهيم كردو-ها بوده است معمول نامهي شيوه رفته

كهچبه،در ادامه.است و اخـواني نامهدر وفورهبند تركيب تكـرار شـده هـاي ديـواني

و در شعر حافظ هم راه يافته،   براي پرهيز از طولاني شدن سـخن،(.كنيم مي اشارهاست

ميبراي هر مورد، .)شود به چند نمونه شاهد مثال اشاره

 حسب حال.2.1.1
دنـچ محرمي كو كه فرستم به تـو پيغـاميامي چنـد ايـوشد ننوشتي حسب حالي

):192 1377حافظ،(

و مرشد اولياآمديم«- ؛)1362:73سنايي،(»... به حسب حال مگر كه مؤيد حكما

؛)1353:173، من الرسائلمختارات(»...ياد كرديم چون اين حسب حالات«-

-»اين رسالت هم به خداوند قوام الدو الد ميوله آيد از زبان دوستي حسب ين نبشته

و مطابق واقع ؛)250: 1315،بهاءالدين بغدادي(».وايهحال
ــهتــــا كــــي ســــخن محــــال گــــويم ــت ك ــت اس ــال وق ــسب ح ــويمح گ

ج1358،يوسف اهل.ك.ر( ،2:311(

اللههحسب.2.1.2
ــشانداند حساب صاحب ديوان ما گويي نمي ــرا ن ــدرين طغ ــسب كان ــستاللههح  ني

 :130)1377 حافظ،(

از» طغرا« ذيل،دهخدايهنام لغتدر كه«: آمده است برهانبه نقل طغرا القابي باشد

و در قديم بر سر فرمان پادشاه مي   خطي بوده است منحني كـه بـر سـر احكـام،نويسند

ج 1335دهخدا،(».كشيدند ملوك مي  براي توضيح اين تركيـب نامه حافظدر) 29:257،

ب قيد مركّ«:اند نوشته نامهغتلكه فقط در همين بيت حافظ به كار رفته است، به نقل از

و بلاعـوض،براي رضاي خدا در«:انـدو بـه نقـل از سـودي آورده»... كنايت از مجاني

در،در روم. نوشـتند است كه در قسمت بالاي احكام مـياللههحسبجا ذكر طغرا براي اين

مي ديده،شد احكامي كه در زمان سلاطين سالفه نوشته مي ون ام كه فقط حسبه را وشـتند

)1367:373، خرمّشاهي.ك.ر(».نوشتند كلمه االله را نمي

مييهاي به قرينه،هاي حافظ در اين بيت از: توان گفت كه در هر بيت هست، منظور

و امضا مانندي است كه در بالاي نامه» طغرا« مي همان خط خميده :كشيدند ها
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ت سـتواي كه انشاي عطارد صـفت شـوكت

ز نقــش تــو مطبــوع  صــورت نبــست بــازتــر

هلالي شد تنم زين غم كه با طغراي ابـرويش

ــشق ــشور ع ــه من ــد هــست ك ــن امي ــازي م ب

عقل كـل چـاكر طغـراكش ديـوان تـو بـاد

)1377:149،390حافظ،(

ــال تــو ــروي مــشكين مث ــويس اب طغران

)317همان،(

ز طاق آسـمان ابـرو كه باشد مه كه بنما يد

)319همان،(

ــييهاز آن كمانچــ ــه طغراي ــرو رســد ب اب

)370همان،(

ما(، بيت»اطغر« ذيل،نامه لغتدر  نقل شده، شاهد مثال در جايگاه ...) صاحب ديوان

 نقش بوده يـا رمـزيالله حسبه،لوم نيست كه آيا ميان طغرامع«: اند آن آوردهيهو در ادام

مي] كذا[و امثان»ح«مانند ج1335 دهخـدا،(».كـرده اسـت آن حكايت از آن جمله ،29:

257(

 فقط به همـان معنـاي»طغرا«اند، جا ناشي شده است كه گمان كرده اين سؤال از آن

...) كانـدرين طغـرا(امـا در بيـت بـالا تر به آن اشاره شد، بـوده اسـت؛ مصطلح كه پيش

 به اين معنـا بـه كـار»طغرا«،دستور دبيري در كتاب. است» نامه« به معني مطلق،»طغرا«

و طغرا«: رفته است؛ از جمله و مثال و طغـراي ... هاي سلطان را خواننـد نبشته،و منشور

دي نقـل از سـو چـهآن)30: 1962ميهنـي،(».خاص آن مثال را خوانند كي سلطان دهد

.كند از اين بيت حافظ نميبهترمعني ده، حتي اگر چنين بوده باشد؛ كمكي به دريافتش

كه از مخاطب نامه كـه هنگامي. ها بوده است ثابت در متن برخي نامه تركيبي،»الله حسبه«

 بخـشش يـا،كمـك طلـب،ل، امير يا صاحب قدرتي بودهوتر مواقع، فردي متم در بيش 

را)يمقرّر(وظيفه او داشـتهو درخواسـت عفـو يـا ماننـد آن خواسـتند كـه مـي انـد، از

:كاري يا كمكي بكند»الله حسبه«

و آن خوا امروز آن محسن ملك«- و صاحب وظيفه فرزند ما نظام الوزراست ين الـد هنده

و عتيق آن كرم ملك  اللههحـسب اگر بدخـدمتي كـرده باشـد،. الوزرايي است غريق آن نعم

ج و هم هت رضاي وجه تعالي و اميد شما آن است، عنايت را از او هميهاالله كه ت شما

و وي را مغضوب ؛)1371:115مولوي،(».عليه نگردانند كوتاه نكنند



90 تابستان،2ي، شماره3سال/ بوستان ادبي مجله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6

مي«- مـن بـدا علـي-اللههحـسب-كند اين داعي مخلص به حكم شفاعت به خدمت لابه

و  و صيامكم و صدقاتكم تقب حسناتكم ،ماهرو؛ ابن 128همان،(» حسناً لهااالله قبولاً صلاتكم

)371: 1379 حسام خويي،و43:1965

 خاطر عاطر.2.1.3
مي لطف گـذرم خـاطر عـاطر من كه باشم كه برآن كنـي اي خـاك درت تـاج سـرم ها

)270: 1377،حافظ(

و عتبـ«- اويهو خاطر عـاطر هـزار مفكّـر در ميـدان آن اشـراف »مطمـوس اوصـاف

؛)12: 1362سنايي،(

: 1315،بهاءالدين بغـدادي(»...و اين مهم خطير كه خاطر عاطر ما در آن بسته است«-

؛)87

ب«- »انـدر كـرده خاطر عـاطر خداونـد را بـر بنـدگان متغيـ،دروغه چنين معلوم شد كه

؛)1353:101، من الرسائلمختارات(

و از خدا خواهان«- و ضـمير منيـر اما از تطويل ترسانم و،م كه بر خاطر عـاطر  واضـح

)1371:61مولوي،(».مكشوف گردد

 خواهي دولت.2.1.4
ز جــور تــو بنــالم حاشــا مــن نــه آنــم كــه

خــواهي دولــتســحرم هــاتف ميخانــه بــه

و چـــاكريهبنـــد ــ لـــتدومعتقـــد واهمخـ

) 290:1377حافظ،(

ــه ــه ديرين ــاز آي ك ــاهيي گفــت ب ــن درگ اي

)367همان،(

درها نويسندگان نامه و بنـد خطاب به مخـدوم، خـود را دولـت، خـواه دولـتيهخـواه

:ناميدند مي

و دوســت دولــتيهدر شــيو«- و طريــق خــواهي و صــدقو خــدمت....داري كــاري

؛)1362:344خاقاني،(»....موالات

و دولتيهبند«- و خـدمت و مـدحت از سـينه خـواه سـلام ...ي اخـلاص پـرور ثنـا

؛)338همان،(»فرستد مي

را خواه عين ماهرو دولت«-  اهرو،مـ ابـن(».وحدت رسـاند ...خدماتي كه سوابق موالات

)116؛ همان، 1965:111
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 كارخانه رونق.2.1.5
ــشود ــه كــم ن ــق ايــن كارخان ــه رون ــا ك فسق همچو مني يا به زهـد همچـو تـويي بهبي

)361: 1377حافظ،(

از» رونق كارخانه« ، ديده نشده المراتب تعيينفي دستورالكاتبتاكنون در متني به غير

از انجوي شيرازي، پيش. است .ك.ر( به آن اشاره كرده است، همين كتابتر به نقل

راو در ديوان حافظ مصح)97: 1357ي،انجوي شيراز از تركيبات متداول«ح خود، آن

ر553-552: 1382حافظ،.ك.ر(دانسته» قرن هشتم .ك.؛ همچنين براي معني كارخانه

اينك چند. هاي ديواني است نامهيهكه اين تركيب ويژ؛ در حالي)143: 1374رياحي،

:نمونه

و دنيا به وجود ايشيهچه رونق كارخان«- ج1964، شـمس منـشي(».ان اسـت دين ،1:

؛)293، 186

و سبب رونق كارخان«- ».مملكـت گـردديهكه اتمام آن موجب ازدياد اسباب سلطنت

ج1971 همان،( ؛)2:405،

و توليـت مهيـ«- ج 1976همـان،(»ارونق كارخانه مملكت از ميامن اين تفويض ؛3:81،

؛)88،95

و شكايت.2.1.6  شكر
ش و ز چه جاي شكر هستي رقـم نخواهـد مانـديهكه بر صحيفوبد اسـت نقش نيك كايت

)190: 1377حافظ،(

و«- و شكايت او مؤثّو موافقت نمايد و مسموع شناسد شكر ، من الرسائل مختارات(».ر

؛)258،273: 1353

راينحصيل دل مجدالدتدر«- و شكايت او و شكر ».تر شناسـد اثري هرچه تمامكوشد

؛)1329:46،64،88،الدين بديع منتجب(

را«- و سخط ما و رضا و شـكايت ...بايد كه همگنان برين جمله روند از نتـايج شـكر

و گماشتگان ؛)118-56،87،117: 1315الدين بغدادي، بهاء(».داوين فلان

و شـكايت ايـش«- و شـكر هـو تعهد بـه جـاي آرد »دايت معزولنـد، بـشنود ان كـه از

)1362:156خاقاني،(
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 ضمير منير.2.1.7
سـتاا چـه حاجـت در حضرت كريم تمنّـنماســت ضــمير منيــر دوســت جــام جهــان

)112: 1377حافظ،(

و ضمير منيرشهوشا اين نوشته نزد دوستي ارسال افتاد كه به سخنِ«-  اصغا كرده بود

حابيهبه واسط و اعدا تغيساطيل ؛)1329:26،341،الدين بديع منتجب(»ر پذيرفتهاد

؛)1371:223،مولوي(»او نانوشته بخوانديهباقي را ضمير روشن پادشاهان«-

ب«- و قطعا و ضعفا وه وجود ايشان سبب حيات فقرا و تصريح بر ايغاقي تعريض

و ضمير منير بندگي حض ».رت را با ايشان متغير نگردانندبدگويي ايشان اقدام ننمايد

ج1964،شمس منشي( ،1:305،311(

 مكارم اخلاق.2.1.8
ــز ــو ك ــلاق ت ــارم اخ ــري مك ــالمي دگ  وفاي عهد من از خاطرت به در نرود ع

)214: 1377حافظ،(

بر«- مـن مختـارات(» مكـارم اخـلاق معـاوني تمـام دارد لايق خدمت برهم بسته شد

؛)237، 215، 1353:146الرسائل،

-»و معو و اضطلاعي كـه بـرآن مكـارم اخـلاق لي كه من خادم را بر كرم خداوندست

؛)1329:115،ين بديعالد منتجب(»تجارب بسيار كه به روزگار دراز اتفاق افتاده است

)1349:18،22،صدر قونيوي(».و بريد صيت مكارم آن حضرت در بسيط زمين ساير«-

 هواخواهي.2.1.9
ــت ــس قندپرس ــاين مگ ــم ك ــرم دار دل محت

ــاز ــه بـ ــاقيا كـ ــواهآي سـ ــدمتمهواخـ  خـ

د همـــايي دار تـــو شـــد فـــرّ هواخـــواهتـــا

)159: 1377حافظ،(

ــ ــاگوي دولــ و دعــ ــدگي ــشتاق بنــ تممــ

)261همان،(

و هم ننوشت هم ناديده مي كهدانـي دانـم كـه مـيو مـي توام جاناه هواخوا خـوانيميهبيني

)358همان،(

-»و،تي باز در آرزوي آنمو آن خدمتي كه از مد و رسم خدمت كه دريابم هواخواهي

؛)102: 1329الدين بديع، منتجب(»با اخلاص اقامت كنم
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د«- جالاز و دوستو : 1353ئل، مـن الرسـا مختـارات(»...دار مجلس اسمين هواخواه

؛)211، 189، 176؛ 159

را الد خدمت امام نجم«- :1362خاقـاني،(»ين كه هواخواه صادق است آن جنـاب رفيـع

؛)117

-»فرزند مخلص مجدالدو از دعاگويان آن ين از محب و هواخواهان آن خدمت است ان

؛)1371:120،241،مولوي(»دولت

-»دا يعني اين هواخواه متخص مـا نـسبت بـه آن آسـتان آسـمان قـدر در مقـاميص كـه

)1370:251،نوايي.ك.ر(»اخلاص است

ها نامهدرهاي رايج از مضمونگيري بهره.2.2

و معاصرانش گرفته هاي شعرش حافظ بسياري از مضمون را از شاعران پيش از خود

بهو اين مضموناست اوآنها كه و معاصران ها خواهيم پرداخت در شعر پيشينيان

بهي كاربرد اين مضمون وجود ندارد؛ بنابراين تا حد زيادي اطمينان داريم كه سابقه ها

مي نامه و اخواني .رسد هاي ديواني

و تمنّ.2.2.1 ا در حضرت كريمارباب حاجت

سـارباب حاجتي و زبان تؤال نيســم

ض جام جهـان  مير منير دوستنماست

ك در  ...ستا چه حاجتـريم تمنّــحضرت

چه حاجت اظهار احتياج خود آن ست جا

)1377:112حافظ،(

بودنـد،) نيازمنـد(= از بزرگي حاجتي داشتند؛ يعني ارباب حاجـتها در نامه وقتي

و خواست عرض حاجت مي  و اين نياز كريهكردند م مخاطب كه مدار اربـاب خود را به

و نمودند واگذار مي2،حاجت است و چون ضمير منير ممدوح از بسياري امور آگاه بود

و درخواست نبـود، دانست، احتياجي به تمناّ نيازِ حاجتمند را مي  بـه ايـن. اظهار احتياج

)105: 1329ين بـديع، الد منتجب.ك.ر( بزرگي شخص كه خطاب به الكتبههعتبعبارت

:توجه كنيدشته شده، نو

و اعتـضادي كـه بـه«- اض يــّفكـرم بر قضيت انبساطي كه در خدمت يافتـه شدسـت

،همـان(». نموده شدعرض حاجت جسارت درين سياقت عبارتناي،خداوندي هست 

106(
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بهديگر كه نامهياهدر نمون : است، آمده»...مجلس رفيع خداوندي منعمي امير«، خطاب

به«- هردرين وقت و و كـرم انجاح آن را بـه نزديـك، كه دارد حاجتخدمت شتافت

)111 همان،(».ي نداردست بس محلّاشفقت خداوندي كه شامل احوال خلق

:گويدمي،مانندش وجود دارد قصيدهحافظ در بيتي ديگر كه در غزلِ
را راز كس مخفينيست محتاج حضرتت درحريم حاجت عرض ي تـو نمــــاند با فـروغ

)318: 1377حافظ،(

وستالإ« با عنوان بخشي وجود دارد،اظرالنّهروضجنگ در سـتعانهالإوستعاده الأ تمام

مي آمده استيو در ذيل آن ابيات»ستماحهالإو  در كه نشان  هـاي نامه دهد، اين مضمون

: داشته است، رواجپيش از روزگار حافظ

آنو كـاربر» ضمير منيـر«جا بايد به آن اشاره شود، تركيب ديگر كه در اينيهنكت د

:كه حافظ آن را در شعرش به كار گرفته استهاست در نامه

 اظهار احتياج خود آن جا چه حاجتست نماست ضمير منير دوست جام جهان

)112: 1377حافظ،(

و معشوق، را در اين بيت»دوست«اگر ، در نظر بگيريم فارسي غزل سنّتي محبوب

بي براي مانند توانيم نمي  منيـر دارد كـهي ضمير يابيم كه دوست، معشوق يا محبوب، آن

. نماست جام جهان

 بزرگـي خطـاب بـهاي نامـه كاتـب يـا نويـسنده وقتـي ها، برخي از نامه در ضمن

و نمي مي تف نوشت و و گمـان مـيليصخواست نامه را طول ،كـرد بـا ايـن كـار بدهـد

و البته توضيح واضحات مي گونـهم امور آگـاه اسـت، ايـن خاطب بر تمام از نظر او دهد

:نوشت مي

و كشف«- ت آن بـود كـه علّـ؛الحال نرفت القصه اگر تا اين غايت خدمتي اصدار نيفتاد

دات احـوال زمـان بـه زمـان مجـدي دانست كه بر راي مجلس عالي همـه دل معلول مي

و آفتـاب مجلس عالي جام جهانيهكشف است كه بصيرت ظاهر  نماي آن جهاني است

دليهريچـداز. تاب اين جهانينجها و روزن و دقـايق ذريه همـ،فكـرت ات احـوال

ــه شــد ــو ســخن كوت ــنعم ت و م مفلــس مــن

و بنـــــده حاجتمنـــــــد تـــــو كريمـــــي

ــت ــايق كرم ــن دق ــك شناســد اي خــود ني

)1387:130عبدالعزيز كاشي،.ك.ر(

خود چه حالـــت كـه حـال عرضـه كنـد

)131همان،(
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و از رخن و هويدا بيند اي بيـرون نجهـد كـه بـر راي تقدير هيچ نـادرهيهاشكال روشن

.عالي پوشيده ماند )1362:11خاقاني،(»...

مي كه استيينما جام جهان ممدوح، ضمير منير مي حقايق را و  ايـن، حافظ.داند بيند

:ها گرفته است را از نامهتعبير

و آفتـاب عـالميهبه خادم مخلص رسانيدند كه ضمير منير خداوندي كه چشم«- تـاب

و مـشربيهآينيهصفح روشن است به دم سرد ارباب غيـب تيرگـي پذيرفتـه اسـت

؛)1349:27،صدر قونيوي(»....موالات 

ب«- و رعايـت مـصالحيهواسطهو اين قضايا را كه يحتمل اشـتغال بـه امـور سـلطنت

آنهبـ،نمـاي با ياد خاطر اشرف كه جام جهان،تدمملكت با آن نيف  حقيقـت عبـارت از

ج1964شمس منشي،(».دهد است مي ؛)1:293،

)516همان،(»...حقيقت عبارت از آن استهب،نماي علام راي منير كه جام جهانا«-

و خاطر خطير«- ب پذير حـضرت جهـانحقهمانا ضمير منير حقيقـت جـام پنـاهي كـه

؛)252 نوايي،.ك.ر(»....نماست كه چون گيتي

ع به زيادتي مصد،نماي واقف احوال است گشاي جهان گيتيو چون ضمير منير خبير«-

)1358:48،يوسف اهل(».گردد نمي

و( نظر چه در دو بيت مورد آن  ـ...) نماسـت جام جهـان .../ارباب حاجتيم ه كـار رفتـه ب

هـا رايـج بـوده، سـنجيده تر از روزگار حافظ در نوشتن نامه است، با اين ابيات كه پيش

:شود
ــاه ــود زان آگ ــو ب ـــر ت ــون راي منيـــ چ

چــون راي تــو آگــه اســت حاجــت نبــود

ــ ــك فطان ــات في ــنفس حاج ــي ال هو ف

و گــواه و بيــان اســت چــه حاجــت دعــوي

)1387:146،عبدالعزيز كاشي.ك.ر(

ــ ـــوال ب ــه دارد چــاكره كاح شــرح عرض

)146همان،(

و خطـــاب ســـكوتي بيـــان عنـــدها

)1965:96 ماهرو، ابن.ك.ر(

و آرزومندي.2.2.2  بيان اشتياق

مي كه در سرآغاز نامه هاي مكرّر يكي از اين مضمون  خورد، بيان هاي اخواني به چشم

: است به ديدار مخاطبِ نامه آرزومنديواشتياق
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و شروع،و از هرچه كتابت آن در اخوانيات معهودست«- و بيان رنج فراق  ذكر اشتياق

و اخبار عاطل] نمودگيدل: شايد.كذا[ در اظهار دل نمدكه و استعلام از معني اعلام

و تصديع نينجامد ؛)117:1329،الدين بديع منتجب(».بود تا به ابرام

وسلا«- و آرزومندي بـي تحيم  مـن مختـارات(».و نهايـت شناسـد حـدت بسيار پذيرد

؛)202: 1353، الرسائل

و حديهآرزومندي به غرّ«- ؛)214همان،(».ي نداردهمايون نهايتي

و آرزومندي طلعـت وضّـ«- و مدحت و ثنا و خدمت و مـشاهد به هزاران سلام يهاح

ب و ذكر مناقبغايته بزرگوار )215همان،(»....كمال

و بواعـث تحـنّ،بدين قضيه«- و آرزومنـدي و نيازمنـدي بـه دريافـت دواعي اشتياق ن

و افهام بيـرون اسـت و از ادراك اقلام ».سعادت ملاقات خداوندي از همه حدها افزون

؛)1965:202،ماهرو ابن(

ب،ها نامه رايجِ مضمونحافظ نيز از اين  در غزلي به مطلعِ.هره گرفته است در شعرش
داونـديخخطاب آمد كه واثق شو به الطـافگفـتم حـديث آرزومنـدي سحر با بـاد مـي

)336: 1377حافظ،(

و به كيست؟ آرزومندي خود را بيان مي  كند؛ اما اين آرزومندي به چيست

مي،تر بيشي با صراحت،حافظ در جاي ديگر و اشتياق سخن :گويد از اين آرزومندي
ــد همآرزومنــد رخ شـــاه چـــو مـــاهم حـــافظ ز درم بازآيـ ــلامت ــه سـ ــا بـ ــي تـ تـ

)220 همان،(

و نثر بسيار تكرار شده استبه صورت اين آرزومندي،هاي اخواني در نامه 3:شعر

 خـويش به والا حضرت مخدومآرزومندي

 بنويـسم نگنجـد در بيـاننامـه گر هزاران

بيش از آن دارم كـه آيـد آدمـي را در ضـمير

و شرح عشري از عشير نعت حرفي از حروف

ج1971،شمس منشي.ك.ر( ،2:339(

 به جان آرزومند درگاه شاهم

 گويم اگر عمر باشد دگـر باز

 كه از حضرتش دور بادا بدي

ــــذا الذيهـه ابطـــحاء مك

ج1358،يوسف اهل.ك.ر( ،1:79(

مي(در غزل مورد بحث، الا اي يوسف مصري«مانندهايي قرينه...) گفتم سحر با باد

«جهان پير رعنا را ترّحم در جبلتّ نيست«،»كه كردت سلطنت مغرور تو» همايي چون

حر عالي كيقدر مييهو لحن اندرزگون»ص استخوان تا قالب كه كند آن، چنين القا

كه) شايد شاه شجاع(م يا پادشاهي به حاك خطاباي است، اصلي اين شعرِ حافظ، نامه
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و يادي از پدر نمي،سلطنت او را مغرور كرده هر مهر فرزندي را از ياد برده كند؛ اما به

هاي ممتاز شعر حافظ است كه با هنرمندي، شعرش را از آسيب اين از ويژگي،روي

.صراحت به دور داشته است

در،حافظ در جايي ديگر اشاره است،»ثبت افتاده«اي»نامه« به اين آرزومندي كه

:كند مي
نمغلط باشد كه حافظ داد تلقــي همانا بيد ثبت افتـا»نامه« كه در اين»حديث آرزومندي«

)286:1377حافظ،(

از هـاي پـيش در نامـه» شـرح آرزومنـدي«و» حديث آرزومنـدي«تركيب كه، جالب آن

و تكـراري اسـت،حافظ از، در همـان شـعر حـافظو تركيبـي ثابـت حـديث« سـخن

مي«: است» شرح آرزومندي«و» آرزومندي  همـان،(»گفتم حديث آرزومندي سحر با باد

)336همان،(».وراي حد تقرير است شرح آرزومندي«و)336
آن زِ ــيم 4شــرح آرزومنــدي«نكــشم دراز مــيدكــــه خداونــــد را مــــلال بــــو بــ

)1378:147،عزّالدين كاشي.ك.ر(

و در راه وصف آن حال قدم زنم خواهم اگرچه«- »...كه دست به شرح آرزومندي برم

؛)304، 236، 150:1315،بهاءالدين بغدادي(

چيهشرح آرزومندي دل شكست«-  ـنـد دردمند را و نيازمنـدي تحم شـمس(»ل دوري

ج1971منشي، ؛)2:304،
و مــي»حــديث آرزومنــدي« روحان گران آيد كه درد دل شنيدن بر سبكترســم نيــارم كــرد

)350،همان(

 قادر به بيان، كه زبان قلمداندميي به حدرامندياين آرزوگفته، حافظ در غزل پيش

:آن نيست
»شـرح آرزومنـدي« تقرير است وراي حدزاـــبدـــقلم را آن زبان نبود كه سرّ عشق گوي

)336: 1377حافظ،(

:گويد يا در جايي ديگر مي
ــالان ــوق ن ــف ش ــه در وص ــان ناطق ــتا زب گوسـت زبـان بيهـده بريـده چه جاي كلـكس

)124همان،(

:اينك چند نمونه. هاست نامههاي رايجِ از اظهار اشتياق، از مضمونو قلماين عجز بيان

و نهايت آن توان،نه به اقلام... شريفكريم مجلسيهآرزومندي به مشاهد«-  به كنه

؛)186،198: 1317،بهاءالدين بغدادي(» ...رسيد
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 وصف گذشته است از حد، زاده االله شرفاً،آرزومندي به لقاي همايون مجلس شريف«-

و اميد و عاجز گشته و تحرير آن قاصر و بنان از تقرير :1338رشيد وطواط،(»...و بيان

؛)86

آن)التعزيهوهمكتوب في التهنئ( بخشي وجود دارد،الناّظر روضهدر جنگُ ،كه در

و تعزيت و كاتبان نامه،شعرهايي را كه براي تهنيت  نقل،ها بوده معمول نويسندگان

: است چنينيكي از اين شعرها.شده
ــد داد ــرح آن توانــ ــم شــ ــه قلــ ــردنــ ــد كـ ــف آن توانـ ــان وصـ ــه زبـ نـ

)1387:147،عبدالعزيز كاشي.ك.ر(

:ي ديگر چند نمونه
سـتا مـن منيـرت گـواه حـال ضمير پاكبه شـرح شـوق ندانـد قلـم نمـود قيـام

)146: 1329منتجب الدين بديع،(

-»و مكتوب متضمو اوهام از تصو و افهام از تقرير آنن شوق كه اقلام از تحرير ر

و قاصر است، مياعاجز ؛)1965:84ماهرو،بنا(».كند رسال

مي«-  نه بدان مثابه، نيازمندي رسيدهكريم كه به حديهنمايد آرزومندي مشاهدو باز

و بنا و فكر را قوناست كه زبان را امكان تقرير ت تصوير آن تواند بود را مجال تحرير

؛)105 همان،(».و يا به دستياري فصاحت در غور آن تواند رسيد

و تحقيق اين مĤرب رود«- ؛ عشري از معشار،چه هر مبالغت كه در تقرير اين مطالب

و اگرچه همه تن زبانستقلم. بل يكي از هزار هم نباشد و، را  چه قدرت تقرير

 ....تحرير
ــ ــرا زب ــتياق م ــه صــد ســال اش ــه ب »صد هـزار كـه دارم يكـي ندانـد گفـتزان خام

ج1971،شمس منشي.ك.ر( ،2:340(

ت خامه را طاقت آن نيست كه تحرير كندستواشتياقي كه دلم را به سوي حضرت

اه.ك.ر( ج1358ل،يوسف ،1:512(

ز تقريـرِ قلـم چگونه شـرح دهـد شـوق مـن زبـانِ 5 قلـم مـن بيـانِ كه عـاجز اسـت

)2:594ج،همان.ك.ر(

 دوانيدن پيك.2.2.3

ن . هاسـت هاي بخـشي از نامـه از ديگر مضمون،دوانيدن پيكنفرستادن قاصد يا گلايه از

ناي ننوشته نامه،طرف مقابل و پيكي :يا كلامي بفرستد كه سلامي دوانيدهاست
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ــتاد ـــي نفرس ــدار پيامـ ــه دل ديرســت ك

و آن شــاه ســواران صــد نامــه فرســتادم

ــتاد ــي نفرسـ و كلامـ ــلامي ــت سـ ننوشـ

ــتاد ــلامي نفرسـ و سـ ــد ـــكي ندوانيـ پيـ

)150: 1377حافظ،(

ا] نامه=[ اين خدمت«- و و قاصدي دوانيدن الدين منتجب(».ستعلام حال كردننوشتن

؛)1329:123،بديع

بر«- و اين قاصد را دوانيدم من كهتر او را همان،(».اين عزيمت پسنديده تهنيت گفتم

؛)145

بي،بعد ازين تاريخ«- و پيـامي يـاد شفقتي روا زيادت ازين و به سلامي ».آرنـد ندارند

؛)1965:85 ماهرو، ابن(

آنمتوقّ«- و انقباض روا،ن شكستهكه ازيع به،و گاه از گاهي ندارد زياده ازين اعراض

و پيامي ياد آرد )144،همان(».سلامي

:گويد حافظ در جايي ديگر مي
اي سـلامي اي پيـامي نـه بـه خامـه نه به نامـهود ــــعجب از وفاي جانان كه عنايتي نفرم

)353: 1377حافظ،(

6تتهنيت صحدر.2.2.4

م ــد ـــان نيازمن ـــاز طبيبـ ــه نــ ــتنــت ب ادب

تـت همه آفاق در سلامـــسلام تــسوت

ــاديهوجــــــود نازكــــــت آزرد گزنـــد مبـ

...بــه هــيچ عارضــه شــخص تــو دردمنــد مبــاد

)148: 1377حافظ،(

 آن را در قالـب وجـود دارد، بـالا هايي كه در كلّ شـعرو قرينه» مباد« فعل دعايي

مي نامه عيادت در آن، متناسـب بـاييشـعرها هـايي، ضمن چنين نامهدر.سازد اي نمايان

. گنجاندند ميان نامه مي

مـ« فصلي با عنوان،اظر النّ روضهجنگ در و نيـل المن ـفيهما بـالبرء »صبن المـرض

آنوجود دارد كه :آمده است، چنين شعري در

مرَ الكَــووفيــتعذإ وفي عــلمجــدا

الشَّنَو قار نُ مــسكـانَ ور هـاقَ فار

ب ــــكصخُأمـــا فَ  ـهنتب رء في ةٍئَ

زالَو عأليإ نكعـدائكقَ الـسم

فَ نـَّأك جِهقدــما مألالها سم فــي

سإ  ـاسِ النّلُّكُفَ متلذ سـ قَ واملد

)113: 1378عبدالعزيزكاشي،.ك.ر(
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در»ق بالعيادهفيما يتعلّ«، بخشي هست با عنوان الناظرهروضجنگ همين در  اين،نآو

:بيت آمده است

إ صو لُـليعانُــمالزّفَلَّـــعتَأذاإوحــحيص انُـــمالزَّفَحــذا

)120همان،(

مدر كه،ولويمكتوبات  يكي از ياران سروده تهنيت سلامتدروي در قطعه شعري

:داردخورد كه همان مضمون را دربرمي اين بيت به چشم،است
صحست اي قمرات جان جهانت تو صح ماصح ت جسم تو بادا اي قمر سيماي

)246: 1371مولوي،(

-»و نزديك بـدي،ت كامل كه صلاح جهانيان را شامل است صح و دور ن باز يافته است

سـإا شـدند، توان كرد، مهيـ نمي] عبارت:ظ[ت آن عبادتبشارت كه از لذّ و كـلّ متلذا

ساسِالنّ ؛)311: 1315،بهاءالدين بغدادي(»وامل قد

: قـرار داده اسـت شـعر بـالامل بيت دو در مصرع او ظرافت،بارا اين مضمون حافظ

سـإ«يهكه دقيقـاً ترجمـ»سلامت همه آفاق در سلامت تست«  ـاسِ النّـلّكُـفَمتلذا د قَ

سلكه؛ است»وام و روده شـده اسـتساز بيماري الدوله در عافيت سيف اين شعر متنبي

ج 1407ي،متنب.ك.ر(:دارددر بر ديگر كه همين مضمون را آن ) 3:276ج همان،؛4:91،

مي در نامه بـ هاي كه در تهنيت صحت افراد نوشته هبـ( وجـود دارد وفـوره شده اسـت،

جز)لويژه شعر او ناوو اصلاً : 1965،مـاهرو ابـن.ك.ر،براي نمونه(هاستمهي از اين

ج 1971منشي، شمسو 216 هـاي متنبـي آشـنا شايد حافظ با اين بيت يا بيت)2:224،

و با توجه به احاطه  و عربـي داشـته اي كه وي بر مجموعه بوده است اي از اشعار فارسي

در شعرش نشان داده، از وجود اين شعر در ديوان متنبي آگـاه بـوده اسـت؛ امـاو آن را 

مي نامه عيادتشبيه اين شعر حافظ محتواي  شده است هايي است كه براي بيماران نوشته

بـه انـد، هايي كه چنـين محتـوايي داشـته در تمام نامه شعر يادشده از متنبيكه اين نيزو 

ب  ميا هم، صورت يك مصرع يا چند بيت و ترديد بـه يقـين اين شك،شده است تكرار

و اين مصرع شود كه حافظ با اجزاي چنين نامه تبديل مي هايي آشنايي كامل داشته است

و،اي ظريف را به گونه .ه است به نظم در آورد ترجمه كرده
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كه نامه.2.2.5  استحرز جاناي

ك نامههايش، در مطلع يكي از غزلحافظ »حرز جان«ه پيك نامور آورده است، اي را

:داند مي
ز خط مشكبار دوستآن پيك نامور كه رسيد از ديـار دوسـت  آورد حرز جان

)125:1377،حافظ(

:رايج بوده استنيز پيش از حافظيها، در نامه اين مضمون
و بـر ديـديبوي خـواب نهـادم بـييهدم

ــك ــر مردم و ب ــيدم ــادم بوس ــده نه دي

ــردم ــيفته كـ ــذ دل شـ و تعويـ ــدم پيچيـ

)103: 1387،عبدالعزيز كاشي.ك.ر(

ــردم ــوخته كـ ــذ دل سـ و تعويـ ــدم پيچيـ

)2:112ج1358يوسف اهل،؛103، همان(

جــاءالب ــد يري ــهو فــي ــدي هحيفَ ص

ـــتُثَلَفَ ومـــ وحتُتَفَها ــا ــاأتُرَقَهـ هـ

ــي عزّ ــا كَــ ـفـ ــفحائصهـ رآنِ القُـ

و جــلتُع ــا حـ ــرزهـ ــانَاً مـ ثانِدلحَـ

)10: 1349صدر قونيوي،.ك.ر(

آن...«- و وصول  بلوغ خبر خلاص بـه،قدوم آن چون قدوم شادي به خاطر مغموم بود

و سجد؛ گوش محبوس نمود و حمايـليهبرخاستم و آن را حـرز آفـات شكر گزاردم

113همان،(».ات ساختمملم(

 تكمله.3

و اخواني،ها در نامه كهي يافت هاييو عبارت شعرهاي ديواني  بـا برخـي عجيبي شباهتم

آن؛از شعرهاي حافظ دارند يا يا حافظ در زمـان بـا هـا كـه هـم آن ها تغييري داده است

آن،به هر روي.ندا از روي شعر حافظ ساخته شده حافظ هستند،  را شبيه و هـا  در لفـظ

و قافيه : نيافتيمگر متونيددر،مضمون يا در رديف

الله الحمــ الله الحمــگشنظامبه كارمددلــدار بــه كــام گــشت دـــت
ج1358،يوسف اهل.ك.ر( ،1:228(

:بسنجيد با

ــدالله واهــز لعل دلخاستاعيشم مدام ــت الحم ــام اس ــه ك ــارم ب ك

)1377:322 حافظ،(
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 در اعتذار از مكارم مكتوب«اين قطعه، المراتب في تعييندستورالكاتبدر كتاب

:آمده است» ليهإ
ت سـت آنـك از مكايـد چـرخوفضاي درگـه

ــاب ــه جــز مكــارم آن حــضرت ســپهر جن ب

پ نـاهي نيـست همه ملوك جهان را جز آن

خواهي نيـست درين قضيه مـرا هـيچ عـذر

ج1964شمس منشي،.ك.ر( ،1:459(

:بسنجيد با
 جهـان پنـاهي نيـست جز آستان تـوام در

كه از همـه ســـو دام راه مـي بيـنم چنين

گاهي نيست سر مرا به جز اين در حواله

به از حمـايت زلفـش مرا پناهي نيـست

)1377:133 حافظ،(

:اي ديگر نمونه
و نشان خواهـد بـود ز دل در دو جهان نام تا

اه مــر ور تنــم خـاك شـود از ســر هـر ذر

گرد سوداي تو بر دامن جـان خواهـد بـود

ام سوي جمالت نگـران خواهـد بـود ديـده

ج1358،يوسف اهل.ك.ر( ،2:84(

:بسنجيد با
و نشان خواهـد بــود مي نام و ز ميخـانه  تا

ز شـوق تو نهد سر به دلحچشمم آن دم كه

...سر ما خاك ره پير مغان خواهـد بـود

قيامت نگـران خواهـد بـود تا دم صبح

)204-1377:203 حافظ،(

و اخواني،ها در بين نامه ميتعبير گاهي ديواني  در رسد، هايي وجود دارد كه به نظر

آن روزگار حافظ رايج بوده و حافظ از.ها را دگرگون كرده است اند  اينك دو نمونه

:ها آن
به كام ما افتدكه قطرهبـستم چو جان فـداي لـبش شـد خيـال مـي ز زلالش اي

)153 همان،(

:بسنجيد با

و از زلال وصال قطره«- اي چند در كام مدام جام هجران زمانه را گو چه غلطي دهد

ج1358يوسف اهل،(».ريزد ؛)2:123،
بـــه تـــن مقـــصرم از دولتـــت ملازمتــــت

ــ ي دوســتســرا صــورت از در دولــته دورم ب

تي جان خاك آستانه ولي خلاصه ستوي

)113: 1377حافظ،(

ز مقيمان حضرتم و دل ليكن به جان

)261همان،(

:بسنجيد با
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؛)212: 1353مختارات من الرسائل،(».ستابه جان ملازم آن حضرت«-

جا«- و ؛)216همان،(».ن ملازم خدمت استو همگي دل

مي...«- ؛)260همان،(».باشد فرستد تا ملازم خدمت

ب«- و دعايند، من و اگر به جانو اگر ديگران به تن ملازم خدمت ه جان ملازمم

)117: 1371مولوي،(».ند، به جانِ جان ملازممملازم

وي،معرفي حافظد گلندام، در محم  داشـته»و احـسان ملازمت بـر تقـوي« آورده كه

ملازمـت تعلـيم« يـا»ملازمت شـغل سـلطان« به جاي آن،،ها در برخي از نسخه.است

 بـراي شـرح،بدل اين نسخه«:ستا نوشته باره در اين علامه قزويني. آمده است»سلطان

از، چه بنا بر نسخ جديده؛احوال حافظ خالي از اهميت نيست  حـافظ ملازمـت شـغلي

مع اشغال سلطاني را مي يهكه بنا بر سـه نـسخم سلطان بوده است؛ در صورتيلّنموده يا

و،قديمي مذكور و خواجه جز به محافظـت درس قـرآن  ابداً چنين چيزي در بين نبوده

و تجس و ادب و تحصيل علم و احسان  بـه شـغلي،س دواوين عـرب ملازمت بر تقوي

)73-1377:72حافظ،.ك.ر(».پرداخته است ديگر از اشغال دنيوي نمي

و ظرافتي كه حافظ در به و مضمون تركيبكارگيري با توجه به دقتّ در ها هاي رايج

اويهدهند نشاناين امر كه ها داشته نامه و اخواني است از نامه آگاهي عميق هاي ديواني

ويو ديگر اين  چـهآن رسـد، آيا به نظر نمي،داشته» ملازمت شغل سلطان«كه نقل شده،

آل با دربار آل حافظ را  و مي اينجو داده، علاوه بر شاعري، شغل ديواني بـوده مظفرّ پيوند

 است؟

 گيري نتيجه.4

و نثـر بهـر،آفرينش ادبي خـود حافظ در او بـا. فـراوان بـرده اسـتيه از متـون نظـم

را بهره و پرهيز از صراحت، شعرش و صناعات ادبي و ظريف از ابزار زباني گيري دقيق

و ايهاماي در پرده   بـه كـار رفتـه در شـعريهـا برخي از تركيـب. پوشانده است از ابهام

و، خاطر عاطر، دولتالله حسبه، چون حسب حال، حافظ خواهي، رونـق كارخانـه، شـكر

و هواخـواهي  و پـر بـسامد از تركيـب،شكايت، ضمير منير، مكارم اخـلاق هـاي ثابـت

و اخواني است نامه از. هاي ديواني هـاي شـعر حـافظ، چـون مـضمون همچنين برخـي

و تمناّ در حضرت كـريم كـه خـود بي و بـري ضـمير،نيازي از اظهار احتياج  منيـر دارد
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و آرزومندي، شكوه از اين حاجت كه دوست مـدتي اسـت تـا ها آگاه است، بيان اشتياق

و ايــن مــضمون كــه در ضــمن  و كلامــي نرســانده اســت و ســلامي پيكــي ندوانيــده

در نامه عيادت و در،تهنيت صحت بزرگان ها  رايج بوده اسـت كـه سـلامت همـه آفـاق

و اين از كه نامه سلامت اوست و برخي ي رسيده از طرف دوست، چون حرز جان است

و برخي از شعرها كه فقط در ميـان نامـه شباهت هـا كـاربرد هاي ديگر ميان شعر حافظ

مي داشته ت دهد كه حافظ، از نامه است، نشان و و مضمون ركيبهاي ديواني هاي رايج ها

.ها آگاهي داشته است در آن

ها يادداشت

به نيمه نامه اين مجموعه.1 . اسـت) زمـان حـافظ(هاي قرن ششم تا پايان قـرن هـشتم ها مربوط

و مكاتبات تاريخي ايران«و» فرائد غياثي«هاي برخي از نامه ، پس از زمان حـافظ نوشـته»اسناد

ن( آمده استي فرائد غياثيها شعر حافظ در ميان نامه از چندين مورد. اند شده ر براي .ك.مونـه

ج ج313،315، 229، 1:43،160،200يوسف اهل، ييـي روا دهندهكه نشان) 2:340؛ همان،

به اقتضاي مطلب نويسندگان نامهو روزگار است در همان شعر حافظ  از ايـن شـعرها بهـره،ها

به نامه. اند گرفته ميها استناد به وجود آورد كـه شـايد ايـني پس از وفات حافظ، اين شبهه را

كـه در مـتن مقالـه ها راه يافته است؛ اما چنـان ها، از شعر حافظ به اين نامه ها يا مضمون تركيب

و مضمون آمده، بسياري از اين تركيب  هـا تـر از حـافظ، در نامـه ها، دست كم دو قـرن پـيش ها

. كاربرد داشته است

به امير مرحوم بهاءالدهنام«.2 و خـدمت بـدان.. ين ملك السواحل اي است صد هـزاران سـلام

كه  صـدر(».افتـد ست، اصدار مـياو مركز اصحاب مهماتحاجاتمدار ارباب جناب بزرگوار

)1349:84،قونيوي

كه تشنگان باديه. اين رقعه نزد بزرگي در حق عزيزي تحرير افتاد«- ي جناب عالي خداوندگار

و احتياج را منهلي خوشا و خيبت را هواي سازگارست تا نهايت فتقار و رنجوران حرمان گوار

و غايت اعمار  ج1358 اهل، يوسف(»....و مركز مهمات بادمدار ارباب حاجاتادوار ،2:126(

به براي پرهيز از تكرار، در بخش تركيب. هاست هاي رايج نامه نيز از تركيب» ارباب حاجت« ها

ا آن. اي نشد شارهآن : اينك چند نمونه از كاربرد

-»و عوارض بلي را،تو همگنان را از عوارض اذيت و جناب خـويش و محروس دارد  مصون

و مأنوسبه وفود ؛)1315:33بهاءالدين بغدادي،(».ارباب حاجت معمور
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و نزديك، ديده چنان«- و عام، دور و از ايـن جهـت اربـابكه خاص و دانـسته  حاجـات انـد

و مـĤرب توسـل بـه سـفارت او و اصحاب اغـراض خصوصاً اصحاب اطراف در نجح مطالب

؛)1329:71منتجب الدين بديع،(»....اند جسته

و مقصد ارباب حاجات بـاد ... مĤب بندگي مخدوم جهانيان جناب دولت«- ».تا يوم النشور ملاذ

؛)1971:2/451شمس منشي،(
لطـف تـو اهـل هنـر را اعتـصام ذيـل وي بهت را پنـاه جاه تـو اربـاب حاج ـاي به ظلّ

ج1358 يوسف اهل،.ك.ر( ،2:188(

س« برخي از محققان براي اين بيت حافظ، و زبان همانندهايي»...نيستالوارباب حاجتيم

)663: 1386 مهدوي دامغاني،و373: 1374كوب، زرين.ك.ر(.اند آورده

 اين آرزومندي در متون شـعري،ها بوده استي نامه ويژه،و آرزومندي بيان اشتياقكه با اين.3

:پيش از حافظ هم به كار رفته است
به توان]نامه=خدمت[كاندرين بـه خـدمت بـيش از آن دارد دلـمآرزومندي  آن قيام شرح كردن

ج1372انوري،( ،2:677(

ــدرت او ــد قــ ــه يــ ــدايي كــ ــه خــ بــ

ــ ــه چنــــــ ز كــــــ ــديانم آرزومنــــــ

 گــردش چـرخ را به فرمـان كرد

 نتـوان كردشرحنامهكــه به صد

)303: 1358الدين بيلقاني، مجير(

بـيش از آن آيــد حكايــت بنويـسمنامهاگـر صــدآيـدبيـان كه وصـفش درآرزومندم نه چندان

)45: 1385ي،سعد(

الـدين وطـواط آمـده اي منظوم از جمال الدين اصـفهاني در جـواب رشـيد اين بيت در نامه.4

)1362:429الدين اصفهاني، جمال.ك.ر.(است

5. و«، بخـشي بـا نـام دستور الكاتب في تعيين المراتبو دستور دبيري هاي در كتاب. اشـتياق

آن»آرزومندي كه در ضمن از هست به قاصر بودن قلم از اين ها، بعد و آرزومندي،  بيان اشتياق

و آرزومندي اشاره شده است ج1971منشي، شمسو43: 1962، ميهني.ك.ر.(اشتياق ،2:336(

في تعيين المراتب از كتاب،اين عنوان.6 شمس منشي،.ك.ر(. گرفته شده است دستور الكاتب

ج1971 ،2:224(

 منابعفهرست

 الملـك عبـداالله بـن عـينينالـد منشĤت عـين( انشاي ماهرو ). 1965(.ماهرو، عبداالله ابن
و مقدم).ماهرو و اهتمام محم شيخ عبدالرّيه تصحيح د بـشير حـسن، پنجـاب شيد

. تحقيقات پاكستان دانشگاهيه ادار:لاهور
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و شرح غـزل( درس حافظ).1382(.استعلامي، محمد : تهـران،ج2).هـاي حـافظ نقد

.سخن

و تصحيح ديوان حافظ«).1357(. شيرازي، ابوالقاسم انجوي مقـالاتي.»متون قرن هشتم
و شعر حافظيهدربار .دانشگاه پهلوي: به كوشش منصور رستگار، شيراز. زندگي

و: بـه اهتمـام مـدرس رضـوي، تهـران . ديـوان ). 1372(.انوري، علي بن محمد علمـي

.فرهنگي

تصحيح احمد بهمنيار، . التوسل إلي الترّسل ). 1315(.بهاءالدين بغدادي، محمد بن مؤيد

.شركت سهامي چاپ: تهران

خطييهچاپ عكسي از روي نسخ(تبريزيهسفين). 1381(.تبريزي، محمد بن مسعود

.نشر دانشگاهي: تهران). مجلس شوراي اسلامييهكتابخان

چ( هاي حافظ نامه). 1383(.ثروتيان، بهروز و و تفسير شصت هـار نامـه از ديـوان شرح
.سبزان: تهران.)غزليات حافظ شيرازي

و حواشي حسن وحيددستگردي، تهران. ديوان).1362(.الدين اصفهاني جمال : تصحيح

.سنايي

ع . ديوان).1377(.ين محمد الد حافظ، شمس و قاسـم غنـي، بـهلاّتصحيح مـه قزوينـي

.اساطير: تهراندار، كوشش عبدالكريم جربزه

تصحيح انجوي شـيرازي، زيـر نظـر مهـدي. ديوان).1382(.ين محمد الد شمسحافظ،

.شهاب ثاقب: پرهام، تهران

، فرهنگـستانيهنامـ.»ارزش ادبـي مكتوبـات مولانـا«). 1381(.عادل، غلامعلـي حداد

ص19يه، شمار3يه، شمار5يهدور .26-5ص،

و . الدين خويي حسام مجموعه آثار ). 1379(.ن بن عبدالمؤمن حس خويي، حسام مقدمـه

و تحقيق صغري عباس .ميراث مكتوب: زاده، تهران تصحيح

و تحـشي.منشĤت خاقاني ). 1362(.خاقاني، بديل بن علي ،د روشـن محمـيه تـصحيح

.كتاب فرزان:تهران

و فرهنگي:تهران. نامه حافظ).1372(.ينمشاهي، بهاءالدخرّ . سروشو علمي

ـ.مكاتبـات رشـيدي ). 1364/1945(.االله ين فضل رشيدالدو اهتمـام محم د بـه تـصحيح

. نشريات كليه پنجابيهسلسل: پنجاب لاهور،شفيع
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، قاسـم تويـسركاني]بـه كوشـش[.الدين وطواط هاي رشيد نامه). 1338(.رشيد وطواط

.دانشگاه تهران: تهران

و شعر حافظ). 1374(.رياحي، محمد امين . علمي: تهران. گلگشت در انديشه

. سخن: هرانت.نقش بر آب). 1374(.كوب، عبدالحسين زرين

و مقدم ـ. كليات). 1382(. ساوجي، سلمان بن محمد سلمان علـي عبـاسيهبه تصحيح

و مفاخر فرهنگي: وفايي، تهران .انجمن آثار

و توضـيح غـلام . هاي سعدي غزل).1385(.سعدي، مصلح بن عبداالله حـسين تـصحيح

.سخن:نتهرا،وسفيي

ا . مكاتيب سنايي ). 1362(.سنايي، مجدود بن آدم و حواشـي نـذير به و تـصحيح هتمام

.كتاب فرزان: تهران،احمد

دسـتورالكاتب فـي تعيـين ). 1964،1971،1976(.هندوشـاه بـندشمس منشي، محم 
 فرهنگـستان علـوم: مسكو،زاده عليبه اهتمام عبدالكريم علي اوغلي،ج3.المراتب

.وري شوروي سوسياليستي آذربايجانجمه

و.لبـابالأه حديقوابتّلكاهروض).1349(.الزكي ابوبكربن،ونيويق صدر  بـه تـصحيح

و فرهنگ ايرانيه مؤسس: تبريز،ودود سيديونسي ميريهتحشي . تاريخ

 ـالنّـ روضـه).1387(.الـدين كاشـي، عزّ عبدالعزيز و نزه مرتـضي تـصحيح.الخـاطرهاظر

و ادبيـات فارسـي رشـتهي دكتـري نامـه پايـان،آشجرديديرشي دانـشگاهي زبـان

.اصفهان

وضـعه عبـدالرّحمن . شـرح ديـوان المتنبـي).م1986/ه1407(.متنبـّي، احمد بن حسين

.دارالكتاب العربي: بيروت،برقوقي

و تعليـق محمـدآبادي، تبريـز . ديوان).1358(.مجيرالدين بيلقاني يهمؤسـس: تـصحيح

و فرهنگ ايرانت .اريخ

و فهارس به كوشش ايرج افشارم). 1353(.سائلالرّ مختارات من انجمـن: تهـران،قدمه

.يآثار ملّ

و اهتمام محم.هالكتبهعتب.)1329(.ين بديع، علي بن احمد الد منتجب د قزويني تصحيح

. شركت سهامي چاپ: تهران،و عباس اقبال
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بنين محمالد جلال،مولوي .الدين رومي مولانا جلالمكتوبات). 1371(.دحممد

. نشر دانشگاهي: تهرانتصحيح توفيق سبحاني،

ي يادگارنامه( هاي شوق شاخه.»مردان خداِيار«). 1386(.مهدوي دامغاني، احمد
ص: به كوشش علي دهباشي، تهران).الدين خرمّشاهي بهاء . 673-655صقطره،

و اهتمام عدنان صادق به تصح. دستور دبيري). 1962(.د بن عبدالخالقميهني، محم يح

.دانشگاه آنقره: تركيه، ارزي

و مكاتبات تاريخي ايران).1370(.نوايي، عبدالحسين ).از تيمور تا شاه اسماعيل( اسناد
و فرهنگي: تهران .علمي

.»اي به چند اصطلاح ديواني در شعرهاي حافظ اشاره«).1379(.نژاد، حسين هاشمي

.6ص. مرداد20پنجشنبه،اطّلاعاتي روزنامه

مبه،ج2.غياثي فرائد.)2536/1358(.ينالد جلال اهل، يوسف ،ديؤكوشش حشمت

. بنياد فرهنگ ايران:تهران




